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جایگاهمؤلفه»مدارآزادی«درنظریهقرآنیآزادی

اسحاق سلطانی*                                                                              تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
                                                                                                         تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

چکیده
ایـن نوشـتار قصـد دارد بـه تبییـن ایـن نکته پـردازد که بـا عرضه سـؤالات اساسـی حیطه 
آزادی بـه قـرآن کریـم، می تـوان وجـود مؤلفـه ای متمایـز را از پاسـخ های منعکس شـده 
درآیـات مختلـف اسـتخراج کـرد کـه از آن تعبیـر بـه »مـدار آزادی« می شـود. پژوهـش 
حاضـر مبتنـی بـر روش »تفسـیر موضوعی قـرآن کریم« اسـت و پس از تشـخیص وجود 
مؤلفـه مـدار آزادی، بـه تبیین محتوایـی آن پرداخته و عنصـر »حق« را به مثابـه مدار آزادی 
در قـرآن کریـم معرفـی می کنـد. بـر ایـن اسـاس »حـق« عنصری اسـت که شـرایط مورد 
نیـاز جهـت بهره منـدی انسـان از آزادی ها را در حیـات دنیایـی فراهم کـرده و تعیین کننده 
مصادیـق آزادی هـا و ناآزادی هـا اسـت. حـق همـواره امـری ثابـت و پایـدار بـوده کـه بـه 
سـبب ریشـه داشـتن در فطـرت بشـر نظـم و آرامـش را بـرای جامعـه انسـانی بـه ارمغان 
مـی آورد؛ زیـرا حـق تنها معیار سـنجش اعمـال افـراد و داوری میان آن ها جهت ریشـه کن 
کـردن اختلافـات اسـت. چنیـن کارویژه هایـی ازآن روسـت کـه حـق صرفـاً از جانـب 

خداونـد متعـال  بـوده و تنهـا از ذات باری تعالـی نشـأت می گیـرد.
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مقدمه
تشـکیل  مختلفـی  مؤلفه هـای  از  آزادی  مباحـث  حـوزه  در  موجـود  نظریـات 
می شـوند. از بررسـی نظریـات جریـان اصلـی حـوزه آزادی می تـوان نتیجـه گرفت 
مبنـای  از  عبارت انـد  آزادی  نظریـات  عمـده  تشـکیل دهنده  اساسـی  مؤلفه هـای 
آزادی، کارگـزار آزادی، مانـع آزادی و غایـت آزادی. متناظـر بـا هـر یـک از ایـن 
مؤلفه هـا سـؤالاتی شـکل می گیرنـد کـه نظریـات آزادی در تلاش برای پاسـخ دادن 
بـه آن هـا ظاهـر می شـوند. البتـه ایـن بـه معنای آن نیسـت کـه الزامـاً هـر نظریه ای 
در بـاب آزادی می بایسـت ایـن مؤلفه هـا را پذیرفتـه و به صـورت ایجابـی بـه آن هـا 
بپـردازد. چه بسـا در چارچـوب یـک نظریـه برخـی از ایـن مؤلفه ها منحل شـوند یا 

مؤلفـه متمایـزی ظاهر شـود. 
بـر ایـن اسـاس نقطه آغاز جهت دسـتیابی بـه نظریه قرآنـی آزادی نیز می بایسـت 
طـرح سـؤالات متناظـر بـا هـر یـک از مؤلفه هـای اساسـی نظریـه آزادی از قـرآن 
کریـم باشـد. از خـلال تعامـل با قـرآن کریـم و تحلیل مواضعـی که در قبـال چنین 
سـؤالاتی در مجموعـه آیـات اتخـاذ می شـود می تـوان به این پرسـش پاسـخ داد که 
آیـا در نظریـه قرآنـی آزادی مؤلفـه ای از میـان مؤلفه هـای رایـج در نظریـات آزادی 
طـرد می شـود؟ آیـا در نظریـه قرآنـی آزادی مؤلفـه متمایـزی ظاهـر می شـود کـه 
تعیین کننـده هویـت متمایـز نظریـه قرآنـی آزادی اسـت؟ پژوهـش حاضـر بـا مبنا 
قـرار دادن روش تفسـیر موضوعـی در قـرآن کریم ابتدا در پی دسـتیابی بـه مؤلفه ای 
در قـرآن کریـم اسـت کـه نظریـه قرآنـی آزادی بـر محـور آن شـکل گرفتـه اسـت. 
سـپس بـه بررسـی محتوایی ایـن مؤلفه پرداختـه و ابعـاد معنایی آن را موردبررسـی 
قـرار می دهـد. شـایان ذکر اسـت کـه این پژوهـش بـا تکیه بـر مبانی انسان شناسـی 
قرآنـی علامـه طباطبائی طرح شـده و لذا در بررسـی آیات مختلف تفسـیر شـریف 

المیـزان بیـش از سـایر تفاسـیر محـل رجوع بوده اسـت. 
برایـن اسـاس مؤلفـه ای کـه در نظریـات جریـان اصلـی حـوزه آزادی بـه عنـوان 
مؤلفـه ای متمایـز شناسـایی نشـده و صرفـاً از درون تحقیقـی موضوعـی آزادی در 
قـرآن کریـم اسـتخراج می شـود مؤلفـه »مـدار آزادی« اسـت؛ مؤلفه ای که نسـبت 
بـه سـایر مفاهیـم آزادی در جایگاهـی مبنایی تـر قـرار گرفتـه و در شـکل دهـی بـه 
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محتـوای آنهـا نقشـی اساسـی دارد. هرچنـد پرداختـن بـه نسـبت آزادی بـا سـایر 
ارزش هـای اساسـی فلسـفه سیاسـی مسـئله ایـن پژوهش نیسـت، امـا لازم به ذکر 
اسـت کـه توجـه بـه ایـن مؤلفـه »مـدار آزادی« سـبب می شـود بـه درک دقیق تـر و 
در عیـن حـال سـهل تری از نسـبت آزادی بـا مفاهیمـی همچـون عدالـت و برابری 

یابیم. دسـت 

روشپژوهش
پژوهش حاضر دارای ماهیتی اکتشـافی و ابداعی بوده و ازآنجاکه در پی بررسـی 
یکـی از مؤلفه هـای نظریـه قرآنی آزادی اسـت، مسـتلزم بهره گیری از روش شناسـی 
خاصـی اسـت کـه پایبندی به آن امـکان انحراف از معـارف عمیق قرآنـی را از میان 
برداشـته و همچنیـن تسـهیلگر ارتبـاط پژوهشـگر با قرآن کریم باشـد. بـرای تحقق 
ایـن هـدف از روش »تفسـیر موضوعـی قـرآن کریم« اسـتفاده می شـود. بـرای این 
مهـم در گام نخسـت بایـد توجه داشـت که تفسـیر موضوعی از موضوع یـا واقعیت 
خارجـی یا شـیء بیرونی آغازشـده و سـپس به قرآن می رسـد )صـدر ۱۳۹۵: ۴۵( 
و بـه دنبـال آن اسـت تـا درنهایـت مجموعـه آیاتی که حـول یک موضوع مشـخص 
اتحـاد دارنـد را بـه نحـوی یکپارچه درک کنـد. لذا آغاز ایـن فرآیند متوقـف بر درک 

دقیق موضوع اسـت )صـدر ۱۳۹۵: ۳۹(. 
در ایـن فرآینـد مفسـر نقشـی کامـلًا فعـال دارد. لـذا پس ازآنکـه وی بـر مواریث 
ایـن  دوم می بایسـت  گام  در  یافـت،  تسـلط  پیرامـون موضـوع  بشـری طرح شـده 
دانش انباشـته را سـامان داده و به اسـتخراج سـؤالات اساسـی مرتبط بـا آن موضوع 
بپـردازد. گام سـوم مرحلـه تعامل فعـال با قرآن کریم جهت کشـف نظریـات قرآنی 
اسـت. اینجاسـت کـه مفسـر با تسـلط بـر انبوهـی از دانـش بشـری در برابـر قرآن 
کریـم قرارگرفتـه و سـؤالات خـود را بـر قـرآن کریـم عرضـه کـرده و به اسـتنطاق از 
قـرآن کریـم می پـردازد )صـدر ۱۳۹۵: ۳۹-۴۰(. درواقـع اگـر مراحـل اول و دوم 
به درسـتی انجـام شـود، مبنایـی فراهـم می شـود کـه مفسـر می توانـد به نحـو فعال 

در برابـر قـرآن کریـم قرارگرفتـه و آن را به نطـق درآورد. 
خطـری کـه در کمیـن چنیـن مسـیری وجـود دارد، تحمیل دیـدگاه و نظر مفسـر 
بـر قـرآن کریـم اسـت. متعهد بودن بـر الفاظ قـرآن کریم و عـدول نکـردن از ظاهر 
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بـرای دسـت یابی بـه باطـن قـرآن کریـم نکته اساسـی بـرای در امـان مانـدن از این 
خطـر اسـت. چراکـه وضـع هـر لفـظ دایـر مـدار غـرض و فایـده آن بـوده اسـت 
)علامـه طباطبائـی ۱۳۷۴، ج۱: ۱۶( و توجـه بـه ایـن غرض امری اسـت که باعث 
می شـود مفسـر بـا توجه بـه روح معنای الفاظ از جمـود یا فرا رفتـن از ظواهر الفاظ 
در امـان بمانـد. همچنیـن بایـد دقـت داشـت که ظاهـر و باطـن به مثابه امـوری در 
طـول یکدیگـر درک می شـوند و علـت اینکه قرآن کریـم از دو طریق ظاهـر و باطن 
بـا انسـان ها سـخن گفته اسـت ریشـه در آن دارد که کتابی بـرای تمامی انسـان ها با 
هـر سـطحی از علم و دانش اسـت )علامـه طباطبائی ۱۳۹۶: ۴۶(. براسـاس آنچه 
ذکـر شـد می توان مـواردی را بـه عنوان شـاخص های عملیاتـی این روش تفسـیری 

مـورد توجه قـرار دارد:
کیـد بـر ظاهـر الفـاظ و عـدم عـدول از ظاهـر بـه بهانـه دسـتیابی به باطـن قرآن  تأ

یم کر
• توجه به رابطه طولی ظاهر و باطن آیات، ظاهر باب حرکت به سمت باطن قرآن کریم

• عدم استعمال مجازی در آیات قرآن کریم
• محکم بودن تمامی آیات قرآن کریم، ولو اِحکام آنها به کمک سایر آیات باشد
• لزوم درک موضع قرآن کریم از مجموعه آیات مرتبط با یک موضوع مشخص

• توجـه بـه روح معنـای الفـاظ )غرض از وضـع( جهت برحـذر ماندن از تحمیـل مصادیق 
نـاروا بر قـرآن کریم

• کفایت قرآن کریم در تفسیر خود و عدم نیاز به عاملی بیرونی

یاناصلی مدارآزادیدرمفاهیمجر
باوجوداینکـه مؤلفـه مـدار آزادی از بررسـی آیـات قرآن کریـم در رابطه بـا اجزاء 
نظریـه قرآنـی آزادی بـه دسـت می آید، امـا صرفاً مؤلفه ای بـرای تبییـن نظریه قرآنی 
آزادی نیسـت. مؤلفـه مـدار آزادی و سـؤالاتی کـه متناظر بـا آن طرح می شـوند، در 
درک عمیق تـر هـر یـک از مفاهیم رایج در حوزه آزادی کارسـاز بـوده و بصیرت های 
ویـژه ای را در بـاب هـر یـک از آن هـا بـه مـا عرضـه می کنـد. در این قسـمت برای 
انضمامی تـر شـدن بحـث از مـدار آزادی بـه بررسـی مؤلفـه مـدار آزادی در هـر 
یـک از مفاهیـم جریـان اصلـی آزادی، یعنـی آزادی منفـی، جمهوری خواهانـه و 
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مثبـت، پرداختـه می شـود. منظـور از مؤلفـه »مـدار آزادی«، مؤلفـه ای اسـت کـه 
متناظـر بـا ایـن سـؤال طرح می شـود کـه محـور زمینه سـاز بـرای بهره مندی انسـان 
از آزادی هـای خـود و همچنیـن محـور تعیین کننـده آزادی هـا و ناآزادی هـای بشـر 
چیسـت؟ مـدار آزادی مؤلفـه ای اسـت کـه تبیین کننـده مبنـای بهره مندی انسـان از 
آزادی در زندگـی دنیایـی و همچنیـن تعیین کننـده آزادی ها و ناآزادی های انسـان در 

حیـات دنیایی اسـت.
مبنـای اساسـی مفهـوم آزادی منفـی را می توان فردگرایی دانسـت. بر این اسـاس 
فـرد واقعی تـر و بنیادی تـر و مقـدم بـر جامعـۀ بشـری و نهادهـا و سـاختارها بوده و 
در برابـر جامعـه و یـا هر گـروه جمعـی، از ارزش اخلاقی والاتری برخوردار اسـت 
)آربلاسـتر 1367: 20-19(. فردگرایـی مبتنـی بـر دو پیش فرض اساسـی تبدیل به 
بنیـاد آزادی منفـی می شـود. نخسـت طرد شـخصیت یگانه انسـانی اسـت. از این 
منظـر انسـان موجـودی ذاتـاً ناتمام و ناکامل اسـت، اساسـاً خود را دگرگـون کرده و 
فقـط بـه شـکلی جزئی تعیّـن دارد و تا حدود زیـادی خودش مؤلف و سـازنده خود 
اسـت )درخشـه و سـلطانی 1398: 27(. میـل در تبیین این پیش فرض می نویسـد 
»هـرآن کسـی کـه از تجربیـات و غرایـز بشـری به حـد کافـی بهره مند باشـد روش 
خـود او بـرای اداره کـردن زندگـی اش بهتریـن روش هاسـت نـه ازایـن رو کـه نفسـاً 
روش بهتـری اسـت بلکه ازایـن رو که روش »خود او«سـت« )میـل 1395: 175(. 
   بنـا بـه پیش فـرض دوم »هـر فـرد انسـانی نسـبت بـه خودش، نسـبت بـه فکر و 
پیکـرش، حـق حاکمیـت مطلـق دارد« )میـل 1395: 44(. لـذا بـرای آنـان اعتقاد 
بـه اینکـه هـر یـک از افـراد بنـا بـه خواسـت خـود در رابطـه بـا مسـائل مربـوط به 
 .)Hayek 1978:76( خویـش تصمیـم بگیرنـد به مثابه یـک قاعـده درک می شـود
وقتـی فردگرایـی به مثابـه بنیـاد این مفهـوم پذیرفته شـد، نتیجه آن می شـود کـه تنها 
خواسـت افـراد اسـت کـه می بایسـت در حیـات سیاسـی و اجتماعی حاکم شـود. 
چنیـن مبنایـی باعث می شـود تـا عامل خروج انسـان از شـرایط نابسـامان وضع 
طبیعـی نیـز همیـن خواسـت افـراد درک شـود. افـراد حاضـر در وضعیـت طبیعـی 
می پذیرنـد از حیطـه اطـلاق حاکمیـت فـردی خـود کاسـته و آزادی خـود را تقلیل 
داده تـا به این وسـیله از داشـته های خـود حفاظت کننـد. برای این مهـم می پذیرند 
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کـه قانون حاکمیـت یابـد )لاک 1392: 190( تا امکان بهره منـدی اعضای جامعه 
از آزادی فراهـم شـود. در مقتضـای جدیـد عاملـی کـه انسـان را از اِعمـال اراده 
اسـتبدادی سـایرین حفظ می کنـد قانون اسـت. اما قانـون به عنوان عامـل حفاظت 
کننـده از آزادی، مبتنـی بـر خواسـت افـراد اسـت کـه تعیّـن می یابـد. پـس خروج 
انسـان از وضـع طبیعـی جهت زمینه سـازی بـرای بهره منـدی از آزادی هـای خود با 
تکیه بـر خواسـت افـراد اسـت کـه محقق می شـود. آن هـا مبتنـی بر خواسـت خود 
قوانینـی را طراحـی می کننـد کـه تضمین کننـده آزادی هـا در وضعیـت مدنـی پدید 

آمده باشـد.
تـا  انسـان  اجتماعـی  و  سیاسـی  آزادی هـای  »قلمـرو  منفـی  آزادی  مفهـوم  در 
آنجـا بسـط دارد کـه موانعـی، نه فقـط در برابـر گزینش هـای بالفعـل بلکـه در برابر 
گزینش هـای بالقـوه او نیـز وجود نداشـته باشـد یعنی هر عملـی را کـه بخواهد، به 
هرگونـه کـه بخواهـد، بتوانـد انجام دهـد« )برلیـن 1368 :49(. بر این اسـاس هر 
عاملـی کـه در پـی هماهنـگ کـردن فعالیت های فـردی از طریـق هدایـت متمرکز 
بـوده و ایجـاد نوعـی نظـم مصنوعـی را در میـان انسـان ها دنبـال می کنـد )فریدمن 
1390: 19(، به عنـوان مانعـی بـر سـر آزادی افـراد به حسـاب می آیـد. چراکـه تنهـا 
نظمـی انسـانی و قابل قبـول به حسـاب می آیـد کـه مبتنـی بـر خواسـت افراد شـکل 

باشـد.  گرفته 
ایـن امـر تا بـدان جا اهمیـت می یابد کـه در نظر برخـی از اندیشـمندان آزادی منفی 
اسـتبداد اکثریت رسـمی، یعنی اسـتبداد حکومتی که طی آن نماینـدگان اکثریت بدون 
توجـه بـه نظـر اقلیت ها صرفاً به دنبال بیشـینه کردن منافـع اکثریت باشـند، نیز به عنوان 
خطـری اساسـی بـرای آزادی افـراد درک می شـود. چنیـن خطری سـبب می شـود برای 
کاهـش دادن احتمـال اسـتبداد شـکلی از حکومت های دموکراتیک پیشـنهاد شـود که 
در آن حتـی اقلیت هایـی کـه نتوانسـته اند اکثریـت را بـه دسـت آورنـد نیـز در پارلمـان 
نماینـده داشـته و بتواننـد صـدای خـود را به گـوش برسـانند )میـل 1394: 159(. پس 
آن عنصـری کـه زمینه سـاز بهره مند شـدن انسـان از آزادی هـای خویش بـوده و به مثابه 
محـور تعیین کننـده آزادی هـا و ناآزادی هـا مـورد شناسـایی قـرار می گیـرد، »خواسـت 

افـراد« اسـت. ازاین رو می تـوان آزادی منفـی را آزادی »خواسـت مـدار« تعبیر کرد.
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مفهـوم آزادی جمهوری خواهانـه بـه دنبـال دسـتیابی بـه وضعیتـی اسـت کـه در 
آن نه تنهـا هیچ گونـه مداخلـه خودسـرانه ای در حیطـه عمـل افـراد وجـود نداشـته 
باشـد  ازمیان رفتـه  خودسـرانه ای  مداخلـه  هرگونـه  امـکان  اساسـاً  بلکـه  باشـد، 
)پتـی 1388: 92-97(. بـر ایـن اسـاس هـر کنشـگری ولـو به صـورت بالفعـل از 
مجموعـه گسـترده ای از آزادی هـا بهره منـد باشـد، درصورتی کـه وابسـته بـه اراده 
خودکامانـه ی افـراد یـا نهادهایـی باشـد که بنـا بـه خواستشـان و با مصونیـت تمام 
بتواننـد اراده خـود را بـر او حاکـم کننـد، چنیـن فـردی آزادی خـود را ازدسـت داده 
اسـت )ویرولـی 1394: 30( )اسـکینر 1390: 57-61(. درواقـع محـور اساسـی 
کیـد بـر خـود حکمرانی و خود سـروری و عـدم تکیه بر  آزادی جمهوری خواهانـه تأ

اراده خودسـرانه و اسـتبدادی سـایرین اسـت. 
بـر اسـاس ایـن مفهـوم سـلامت یـک جمهـوری »بسـته بـه قوانیـن و نهادهایـی 
اسـت کـه به وجـود مـی آورد« )ماکیاولـی 1388: 74(. ایـن در صورتی اسـت که 
ویژگـی بـارز جمهـوری آن اسـت کـه قوانیـن و نهادهـای آن بـا تکیه بـر خواسـت 
اعضـای جمهـوری تدویـن شـده باشـد. لـذا زیسـتن در وضعیـت آزاد و عـاری از 
هرگونـه سـلطه متـرادف با زیسـتن در یک جمهـوری آزاد اسـت و شـرط لازم برای 
تحقـق جمهـوری آزاد، تکیـه داشـتن قوانیـن آن بـر خواسـت اعضـای جمهـوری 
اسـت. هـر عاملـی کـه ورای خواسـت افـراد بخواهـد اراده خـود را بـر سـایرین 
تحمیـل کنـد به مثابـه عامـل سـلطه و مانـع آزادی به حسـاب می آید. در ایـن مفهوم 
هرگونـه اعمـال اراده خودسـرانه بـر حیطـه عمـل اعضای جامعـه به مثابـه مانعی بر 
سـر آزادی درک می شـود. مفهـوم آزادی جمهوری خواهانـه در سـطح مبانـی فاصله 
چندانـی بـا مفهـوم آزادی منفـی نمی گیـرد و به همین دلیـل در نظـر آن نیز عنصری 
کـه زمینه سـاز بهره منـد شـدن انسـان از آزادی هـای خویـش بـوده و به مثابـه محور 
تعیین کننـده آزادی هـا و ناآزادی هـا مورد شناسـایی قـرار می گیرد، »خواسـت افراد« 
اسـت. ازایـن رو می تـوان آزادی جمهوری خواهانه را آزادی »خواسـت مـدار« تعبیر 

کرد.
امـا در آزادی مثبـت بـه دلیـل تفـاوت اساسـی در مبانـی، مـدار آزادی متحـول 
می شـود. از ایـن منظر انسـان دارای دو بعد عالی)انسـانی( و دانی)حیوانی( اسـت 
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کـه آنچه انسـانیت انسـان را رقـم می زند بعـد عالی وجود او اسـت. منظـور از بعد 
دانـی همـان امیـال و شـهوات انسـان اسـت که پیـروی از آن ها سـبب نزول انسـان 
از مرتبـه انسـانیت شـده، آزادی وی را نابـود کـرده و فـرد را بـرده می کنـد. چراکـه 
»کشـش های صـرف هوای نفـس بردگـی اسـت« )روسـو 1380: 125(. از طرف 
دیگـر وجـه قـوام بعـد عالـی انسـان »عقـل« اسـت و تکیـه بـه هـر چیزی غیـر از 
عقل، ذات خردمند و اندیشـنده انسـان، وابسـتگی و انحراف اسـت )کانت 1394: 
114(. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه گفته می شـود »آدمـی، انسـانیت خـود را محقق 
نمی کنـد مگـر آنکـه جان)حیوانـی(اش را بـه پیـروی از آرزوی انسـانی خویـش به 
خطـر انـدازد. ... آدمـی بـا جانبـازی در راه بـرآوردن آرزوی انسـانی خـود، یعنـی 
آرزویـی کـه بـر آرزوی دیگر تعلق یافته اسـت، انسـانیت خـود را محقـق می کند« 

)هـگل 1368: 33(. 
ازآنجاکـه انسـان موجـودی عقلانی اسـت و عقـل حکم بـه امر واحد کـرده و از 
امـور متکثـر و متعـارض بـری اسـت، می تـوان برای نـوع انسـان غایت واحـدی را 
مـورد شناسـایی قرار داد. »یک غایت اسـت کـه می توان آن را غایـت همه ذات های 
خردمنـد انگاشـت و آن قصـدی اسـت کـه ایـن ذات ها نه تنها ممکن اسـت داشـته 
باشـند، بلکـه می تـوان بـا یقیـن اندیشـید کـه درواقـع امـر و بـه حکـم ضرورتـی 
طبیعـی آن را دارنـد«، ایـن غایـت »سـعادت« اسـت )کانـت 1394: 71(. کانـت 
در جـای دیگـر تحقـق قابلیـت تعییـن غایـات در انسـان را به عنـوان غایـت نهایـی 
بشـر در نظـر می گیـرد که تنهـا در ذات خردمند جـای دارد )کانـت 1383: 408(. 
درواقـع چـون انسـان ذاتی خردمند اسـت حق دارد غایـات خـود را، ازآن جهت که 
موجـودی عقلانـی اسـت، تعییـن کـرده و از ایـن طریق در مسـیر سـعادت و کمال 
قـرار گرفتـه و به مثابـه غایتـی فی نفسـه تعیّـن یابـد. البتـه ایـن غایتمـداری عقـل-

محـور مختـص بـه انسـان نبـوده و بر تاریـخ نیز حاکـم اسـت. چراکه عقـل گوهر 
و قـوه بی پایـان هسـتی اسـت کـه ذات و حقیقـت هـر چیـزی را شـامل می شـود و 
غایتـش غایـت مطلـق همه چیز اسـت و خود عاملی اسـت که این غایـت را محقق 

می کنـد )هـگل 1379: 197(.
در ایـن مفهـوم خـروج از وضـع طبیعـی زمانـی موجـب بهره منـدی اعضـای 
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جامعـه از آزادی هایشـان می شـود کـه تـوأم بـا حاکم شـدن »اراده عمومی« باشـد. 
طـی ایـن فرآینـد »هر فرد شـخص خـود و تمـام حقوق خـود را به مشـارکت تحت 
هدایـت عالیـه اراده عمومـی قـرار می دهـد« )روسـو 1380: 104(. حاکـم شـدن 
اراده عمومـی ازآن جهـت عاملـی اساسـی جهـت زمینه سـازی بـرای بهره منـدی 
اعضـای جامعـه از آزادی هـای خویـش اسـت کـه همـان اراده حقیقـی انسـان و 
به عبارت دیگـر اراده ای اسـت کـه برآمـده از قـوه ی عقـل بـوده و از امیـال نفسـانی 
عـاری اسـت و آزادی یعنی همین اسـتقلال و خـود آیینی، یعنـی حاکمیت عقل در 

انسـان و عمـل بـه احـکام عقل.
بـر ایـن اسـاس قانـون کارگـزار آزادی در جامعـه می شـود؛ چراکه قانـون عینیت 
یافتـن همـان اراده عمومـی اسـت و اراده عمومـی چیـزی جـز اراده حقیقـی مـا 
آنگاه کـه فـارغ از امیـال و خواسـته های نفسـانی خـود تصمیـم می گیریـم نیسـت. 
لـذا »ایـن پرسـش کـه انسـان چگونـه هـم آزاد اسـت و هـم مطیـع قوانیـن اسـت 
بی مـورد اسـت، زیـرا قوانیـن چیـزی جـز بیـان اراده مـا نیسـتند« )روسـو 1380: 
191(. حـال تنهـا در دولـت اسـت کـه فرد می توانـد عقل را، کـه در قالـب قوانین و 
تعینـات معقـول تجسـم یافته، درک کرده و نسـبت بـه وجود معقول خویـش التفات 
یابـد. بـر این اسـاس به وسـیله حکومت اسـت کـه آزادی به صـورت عینـی درآمده 
و تحقـق می یابـد )هـگل 1379: 115-116(. دولـت محلـی اسـت کـه به وسـیله 

اجـزاء حکومـی آن عقـل مجسـم شـده و آزادی ملمـوس می شـود. 
پـس در مفهـوم مثبـت آزادی ایـن عنصـر عقل اسـت که زمینه سـاز خروج انسـان 
از وضـع طبیعـی و مهیاکننده بهره مندی انسـان از آزادی اسـت. در ایـن مفهوم حاکم 
شـدن عقـل در فـرد و اجتمـاع و پیـروی از احـکام عقل به مثابـه آزادی فـرد و اجتماع 
درک می شـود. حـال هـر عاملـی کـه در راسـتای حاکمیت یافتـن عقل یاریگر باشـد 
به عنـوان کارگـزار آزادی شـناخته شـده و هـر عاملـی کـه در حاکمیـت یافتـن عقـل 
اخـلال کنـد به مثابـه مانـع آزادی درک می شـود. لـذا محـور اساسـی مفهـوم مثبـت 
آزادی و درواقـع عنصر تشـکیل دهنده مدار آزادی، عقل اسـت. ازایـن رو آزادی مثبت 
را می تـوان آزادی »عقـل مـدار« توصیـف کـرد. براسـاس آنچـه ذکـر شـد می تـوان 

نظریـات جریـان اصلـی را مبتنـی بـر مؤلفـه مـدار آزادی اینگونه دسـته بندی کرد:
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مدارقرآنیآزادی
از خـلال بررسـی عمـده مواریـث بشـری موجـود در بـاب آزادی می تـوان نتیجه 
گرفـت هر نظریه ای در باب آزادی حداقل می بایسـت در قبال چهار سـؤال اساسـی 
موضـع داشـته باشـد. ایـن سـؤالات عبارت انـد از اینکـه »مبنـای آزادی چیسـت؟ 
موانـع آزادی چـه مواردی اسـت؟ کارگـزاران آزادی چیسـت اند؟ و آزادی چه غایتی 
را دنبـال می کنـد؟« )سـلطانی 1399: 186(. حـال وقتی چنین سـؤالاتی را محور 
اسـتنطاق از قـرآن کریـم قـرار می دهیم بـا عنصـری روبه رو می شـویم کـه به نوعی 
در تمامـی پاسـخ های قـرآن کریـم در قبـال هر یـک از این سـؤالات حاضـر بوده و 

محـور تعیین کننـده پاسـخ های قـرآن کریـم به این سـؤالات اسـت. 
اسـتخدام گر  فطرتـی  دارای  انسـان  آزادی  انسان شـناختی  مبانـی  از  بحـث  در 
شـناخته می شـود کـه بـرای تـداوم امـکان اسـتخدام گری هـر یـک از آنـان دامنـه 
اسـتخدام گری خـود را در حیـات دنیایـی محـدود می کننـد. اینجاسـت کـه امـت 
واحـده نخسـتین پدید آمـده و زندگـی اجتماعی آغاز می شـود؛ »مـردم ]ابتدا[ یک 
امـت بودنـد1«. امـا ایـن رونـد تـداوم نیافـت. از یک سـو قوی ترهـا بـه سـبب توان 
بیشـتر سـعی در توسـعه گسـتره اسـتخدام گری خـود داشـتند و بـه این طریـق ظلم 
و اسـتثمار رواج می یافـت و از سـوی دیگـر ضعفـا نیـز تنهـا به فکـر انتقـام بودند. 
درنتیجـه جامعـه دچار اختـلاف و هرج ومرج شـده و حالت وحدت اولیـه دگرگون 
می شـود )علامـه طباطبائـی 1374، ج2: 173-177(. در ایـن زمـان اسـت کـه 
وضعیتـی مشـابه آنچـه فلاسـفه سیاسـی از آن تعبیـر بـه »وضـع طبیعـی« می کنند 

پدیـد می آیـد.
ةً وَاحِدَةً « مَّ

ُ
اسُ أ 1 . بقره/213: »کَانَ النَّ
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علـت اینکـه فطـرت تـوان کافـی بـرای ایجـاد نظـم و اتحـاد در میـان انسـان ها 
را نـدارد بـه ایـن نکتـه بازمی گـردد کـه در انسـان ایـن عقـل عملـی اسـت کـه 
تعیین کننـده افعـال و کنش هـای انسـانی اسـت. عقـل عملـی نیز مقدمـات حکم 
خـود را از احساسـات باطنـی موجـود در فرد تـدارک می بیند. در مراحل نخسـتین 
وجـود انسـانی قوایـی کـه در انسـان بالفعل هسـتند قـوای غضبیه و شـهویه بوده و 
هنـوز قـوه ی ناطقـه قدسـیه فعلیـت نیافته اسـت )علامـه طباطبائـی ۱۳۷۴، ج۲؛ 
۲۲۲(. لـذا عاملـی کـه تعدیل گـر اسـتخدام متقابـل انسـان ها باشـد وجـود ندارد 
و وضعیـت هرج ومـرج و مملـو از اسـتبداد کـه پـس از وحـدت اولیه پدیـد می آید 
به واسـطه تکیـه صـرف بـر طبـع و خواسـت اعضـای جامعـه اسـت. لـذا دیگـر 
تکیه بـر خواسـت انسـان نمی توانـد عاملـی مؤثر بـرای خـروج انسـان از وضعیت 

باشد.  اسـتبداد 
بـرای خاتمـه یافتـن چنین وضعیتی می بایسـت عاملـی ورای خواسـت و فطرت 
انسـان پـا بـه میدان گـذارده، بـه مقابله بـا اسـتبداد پرداختـه و نظم و آرامـش را در 
جامعـه مسـتقر کنـد. قـرآن کریـم می فرماید »مـردم ]ابتدا[ یـک امّـت بودند، ]که 
به مـرور دچـار اختـلاف شـدند[ پـس خـدا پیامبـران را ]به عنـوان[ مژده رسـانان و 
بیـم دهنـدگان فرسـتاد و همراه آنـان کتابی به حـق نازل کرد تـا میان مـردم در آنچه 
بـر سـرش اختـلاف داشـتند داوری کنـد1«. عاملـی کـه باعـث می شـود پیامبـران 
بـا بـه همـراه آوردن دیـن و شـریعت، بتواننـد نظم را بـه جامعـه بازگردانـده و زمینه 
بهره منـدی دوبـاره اعضای جامعـه از آزادی هایشـان را فراهم کنـد، مصاحبت آنان 
بـا »حـق« اسـت. آن عاملی که حکم و تشـریع را دربر داشـته و بـا حاکمیت یافتن 
آن اختلافـات ازمیان رفتـه و اسـتبداد از جامعـه رخـت برمی بنـدد »حـق« اسـت. 
پـس »حـق« عامل خـروج از وضعیـت هرج ومرج و ایجـاد نظم در جامعه اسـت. 
بـا مشـخص شـدن اینکـه مبنـای بهره منـد شـدن اعضـای جامعـه از آزادی های 
خـود عنصر »حق« اسـت، آشـکار می شـود کـه کارگـزاران آزادی عواملی هسـتند 
کـه حـق را در جامعـه طـرح کـرده و بـرای حاکمیـت یافتـن آن تـلاش می کننـد. 
دیـن اصلی تریـن عاملـی اسـت کـه وظیفـه دارد بـا از میان بـردن اختلافـات پدید 

اسِ فِیمَا  نْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِیحْکُمَ بَینَ النَّ
َ
رِینَ وَمُنْذِرِینَ وَأ بِیینَ مُبَشِّ هُ النَّ ةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّ مَّ

ُ
اسُ أ 1 . بقره/213: »کَانَ النَّ

اخْتَلَفُوا فِیهِ «
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آمـده، نظـم را در جامعـه بسـط داده و درنتیجه امـکان بهره مندی انسـان ها از آزادی 
خویـش را فراهـم آورد. از ایـن رو خداونـد متعـال در سـوره نحل آیات قـرآن کریم 
را به عنـوان امـری مصاحـب بـا حـق معرفـی کـرده و غایـت آن را تثبیـت مؤمنیـن 
می خوانـد، چراکـه اسـاس حـق بر ثبات اسـت؛ »بگـو: آن را روح القـدس از طرف 
پـروردگارت به حـق نـازل کـرده تـا کسـانی را کـه ایمـان آورده انـد ثابت قـدم کند و 

بـرای مسـلمانان هدایت و بشـارتی باشـد۱«. 
امـا دیـن برای اینکـه بتوانـد در دنیا جاری شـود ابتـدا باید در محلی کـه ظرفیت 
دریافـت آن را دارد نـازل شـود. ازآنجاکـه دیـن از جانـب خداوند متعال نازل شـده 
و دربردارنـده حـق اسـت، لازم اسـت بر فردی از ابناء بشـر نازل شـود که به وسـیله 
وی حـق در بسـتر دنیـا جریان یافتـه و حاکم شـود. مقتضایی که تـوان دریافت دین 
را دارد نبـوت بـوده و بـر ایـن اسـاس انبیـاء الهـی علیهم السـلام وظیفه دارنـد حـق 
را طـرح کـرده و آن را در دنیـا مسـلط کننـد. لـذا انبیـاء الهـی علیهم السـلام را نیـز 
می تـوان از کارگـزاران آزادی به حسـاب آورد. قـرآن کریم در سـوره توبـه می فرمایند 
»او کسـی اسـت که رسـول خـود را با هدایـت و دین حق فرسـتاد تـا آن را بر هرچه 

دین اسـت پیـروز گرداند، هرچند مشـرکین خـوش ندارند۲«. 
خداونـد متعـال بـا تشـریع دیـن و تبییـن آن توسـط انبیـاء الهـی علیهم السـلام، 
حـق را بـه انسـان ها عرضه کـرده و با معرفـی قواعد زیسـت انسـانی و ناآزادی های 
متناظـر بـا آن مسـیر خروج از هرج ومرج و اسـتبداد و دسـت یابی به آزادی را نشـان 
داده اسـت. بر این اسـاس مانع آزادی هر عاملی اسـت که در مسـیر حاکمیت حق 
اخـلال ایجـاد کنـد. از اصلی ترین موانعـی که بر سـر راه انبیاء الهی علیهم السـلام 
طواغیـت عالـم هسـتند. آن هـا به عنـوان مهم تریـن مظاهـر اسـتبداد توانسـته اند بـا 
طـرح قواعـدی از جانـب خود نظاماتـی حیوانـی را در جوامع حاکم کننـد و به این 
وسـیله انسـان ها را بـه بردگـی کشـانند. محـل اصلی نـزاع طواغیـت با انبیـاء الهی 
علیهم السـلام نیـز در همین نقطه اسـت که آن ها خواسـت شـخصی خـود را محور 

تعیین کننـده قواعـد زیسـت انسـانی می دانند. 
عـلاوه بـر طواغیـت، مقابلـه بـا حـق محـور عمـل طبقـه اشـراف و بـزرگان از 

بُشْرَیٰ لِلْمُسْلِمِینَ« ذِینَ آمَنُوا وَهُدًی وَ تَ الَّ کَ بِالْحَقِّ لِیثَبِّ لَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّ 1 . نحل/102: » قُلْ نَزَّ
هِ وَلَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ« ینِ کُلِّ رْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَیٰ وَدِینِ الْحَقِّ لِیظْهِرَهُ عَلَی الدِّ

َ
ذِی أ 2  . توبه/33: »هُوَ الَّ
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کفـار نیـز اسـت. ایـن نکتـه در توصیـف شـیوه عمـل حضـرت موسـی و هـارون 
علیهماالسـلام در دعـوت به حـق و مقابلـه فرعـون و بـزرگان قومـش با حق آشـکار 
اسـت؛ »آنـگاه از پـی آنـان موسـی و هـارون را بـه آیـات خویـش به سـوی فرعـون 
و اشـراف او فرسـتادیم، ولـی آن هـا اسـتکبار ورزیـده و قومـی عصیانگـر بودنـد. 
پـس چـون حـق از نزد مـا سویشـان آمـد، گفتنـد: به راسـتی ایـن جادویی آشـکار 
اسـت۱«. پـس طواغیـت و اکابـر کفار بـه دلیل مقابلـه با حـق به عنوان مانـع آزادی 

درک می شوند.
از خـلال پرسـش از قـرآن کریم، در بـاب اینکه چـه عاملی زمینه سـاز بهره مندی 
انسـان از آزادی هـای خـود در حیـات دنیایـی بـوده؟ و اینکـه کارگـزاران آزادی و 
موانـع آزادی کدام انـد؟ می تـوان پـی بـه وجود مؤلفـه ای در بـاب آزادی بـرد که در 
سـایر مؤلفه هـای آزادی تأثیـر بسـزایی داشـته و محـور تعیین کننـده هر یـک از این 
مـوارد اسـت. از ایـن مؤلفـه به عنـوان »مـدار آزادی« تعبیـر شـد. به شـهادت آیات 
متعـددی از قـرآن کریم آشـکار شـد که آن محور اساسـی کـه زمینه سـاز بهره مندی 
انسـان از آزادی هـا بـوده و بـا تمسـک بـه آن آزادی هـا و ناآزادی هـا طرح می شـوند 
عنصـر »حـق« اسـت. لذا بـرای بررسـی مـدار آزادی در قـرآن کریم بایـد به بحث 

از »حـق« پرداخت.

معنایحق
»حـق« در اصـل »مطابقـت و یکسـانی و هماهنگـی و درسـتی اسـت« )راغـب 
اصفهانـی ۱۳۶۹،ج۱: ۵۱۸(. ثبات مهم ترین نکته ای اسـت کـه در بحث از معنای 
کیـد می شـود و در هماهنگـی کامل بـا معنای درسـتی نیز قـرار دارد  لغـوی حـق تأ
)علامـه طباطبائـی ۱۳۷۴، ج۱۶: ۳۵۲(. » » حـق« بـه معنای ثابـت به تمام معنای 
ثبـوت اسـت، و ثابـت بـه حقیقـت معنـای ثبـوت همـان وجـود خارجی اسـت«) 
علامـه طباطبائـی ۱۳۷۴، ج۷: ۲۰۹(. از همیـن روسـت که می توان حـق را ثابت 
العیـن به حسـاب آورد و معتقـد شـد کـه باطل عیـن ثابـت ندارد)علامـه طباطبائی 
۱۳۷۴، ج۱۴: ۳۶۸(. پـس روح معنـای حـق را می تـوان ثابـت بـودن و فراغـت 

ا جَاءَهُمُ  ۱ . یونس/۷۵-۷۶: » ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَیٰ وَهَارُونَ إِلَیٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآیاتِنَا فَاسْتَکْبَرُوا وَکَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِینَ* فَلَمَّ
ذَا لَسِحْرٌ مُبِینٌ« الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَٰ

انی
سلط

اق 
سح

ی| ا
آزاد

نی 
 قرآ

ریه
ر نظ

« د
دی

 آزا
دار

 »م
ؤلفه

اه م
ایگ

ج



114

داشـتن از تزلـزل و تغیّـر به حسـاب آورد. بـر ایـن اثـاث می تـوان گفـت حقیقـت 
شـامل تمامـی واقعیـات خارجـی و حقایـق عینی می شـود.

حـق بـودن بـر افعـال نیـز بـار می شـود. یـک فعـل درصورتی کـه بـر طبـق آن 
غایتـی کـه برایـش فرض شـده اسـت تحقـق یابد حـق بـوده و در غیر ایـن صورت 
باطـل هسـتند)علامه طباطبائـی ۱۳۷۴،ج۱۱: ۴۵۸(. حـال اگـر مـا بپذیریـم تمام 
خلقـت به حـق اسـت، ایـن بـدان معنـا اسـت کـه هـر موجـودی به واسـطه خلقت 
خویـش متوجـه غایاتـی می شـود کـه در پـی تحقـق آن اسـت؛ چراکـه غایتمداری 
از ویژگی هـای حـق اسـت. بنـا بـه آیـت متعـدد قـرآن کریـم خلقـت امـری به حق 
اسـت؛ »و اوسـت کـه آسـمان ها و زمیـن را به حـق آفریـد1«، »آیـا ندیـدی که خدا 
آسـمان ها و زمیـن را به حـق آفریده اسـت؟2«. در فاعـل مختار نیز افعالی متناسـب 
بـا حـق خواهنـد بود که در تناسـب بـا غایت خلقـت وی باشـد. ازایـن رو در رابطه 
بـا افعـال نیـز می تـوان از فعـل خیـر کـه فـرد می بایسـت به سـبب تناسـب بـا حق 
بـه آن پایبنـد باشـد سـخن گفـت. مبتنی بـر چنیـن مباحثی می تـوان نتیجـه گرفت 
»حـق« در قـرآن کریم به سـه معنـای اساسـی مورداسـتفاده قرار گرفته اسـت؛ حق 

تکوینـی، حق معرفتـی و حق ارزشـی)خندان و قضـاوی زاده ۱۳۹۷: ۱۰۷(. 

منشأحق
درآیـات قـرآن کریـم خداونـد متعـال منشـأ حـق معرفـی می شـوند؛ »حـق از 
جانـب پروردگار توسـت. پـس مبادا کـه از تردیدکنندگان باشـی۳«، »حق از جانب 
پـروردگار توسـت. پـس، از تردیدکننـدگان مبـاش۴« و »آنـگاه بدانند که حـق از آنِ 
خداسـت و آنچه افترا می بسـتند از دستشـان مـی رود۵«. در آیه اخیـر تمامی حق ها 
بـه خداونـد متعـال منتهی شـده و مصدر حـق خداوند متعـال معرفی می شـوند. از 
ایـن آیـات آشـکار می شـود کـه هر آنچـه حق اسـت منسـوب بـه پـروردگار متعال 
اسـت. هـر قضیـه و حکـم حقـی الزامـاً از خـارج گرفته می شـود. بـه ایـن معنا که 
بـه هـر صـورت از واقعیت هسـتی اخذ می شـود. امـا واقعیت خارجـی چیزی جز 

» رْضَ بِالْحَقِّ
َ
مَاوَاتِ وَالْأ ذِی خَلَقَ السَّ ۱ . انعام/۷۳: » وَهُوَ الَّ

» رْضَ بِالْحَقِّ
َ
مَاوَاتِ وَالْأ هَ خَلَقَ السَّ نَّ اللَّ

َ
لَمْ تَرَ أ

َ
۲ . ابراهیم/۱۹: » أ

کَ ۖ فَلَا تَکُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِینَ« ۳ . بقره /۱۴۷: » الْحَقُّ مِنْ رَبِّ
کَ فَلَا تَکُنْ مِنَ الْمُمْتَرِینَ«  ۴ . آل عمران/۶۰: »الْحَقُّ مِنْ رَبِّ

هِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا کَانُوا یفْتَرُونَ« نَّ الْحَقَّ لِلَّ
َ
۵ . قصص/۷۵: »فَعَلِمُوا أ
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وجـود نیسـت و وجـود سراسـر از خداوند متعال اسـت. بـر این اسـاس »فعل خدا 
چـون از مقولـه وجـود اسـت، قهـراً صـورت عملیـه اش جـز حـق نمی توانـد چیـز 

دیگری باشـد« )علامـه طباطبائـی ۱۳۷۴، ج۳: ۳۳۵(. 
پـس خداونـد متعـال نه تنهـا منشـأ حق اسـت، بلکـه عیـن حـق و به عبارت دیگر 
نفـس حـق اسـت. چراکـه فعـل خداونـد متعـال امـری جـدای از خداونـد متعـال 
نیسـت. پـس اگـر منشـأ حـق خداونـد اسـت ایـن بـدان معنـا نیـز دلالـت می کند 
کـه خداونـد متعـال خـود، حـق اسـت و ایـن مضمونی اسـت کـه درآیـات متعدد 
بـدان اشـاره شـده اسـت. درواقع در آیـه ۶۰ از سـوره مبارکـه آل عمران نسـبت داده 
شـدن حـق بـه خداونـد متعـال بـه جهـت ذکر علـت حق بـودن اسـت. یعنـی این 
امـر حـق اسـت بـه دلیـل آنکـه از جانـب پـروردگار است)طبرسـی،۱۳۷۲،ج۲: 
۷۶۳(. درآیـات متعـدد خداونـد متعال نفس حق خوانده شـده اسـت. قـرآن کریم 
در مقـام تعلیـل اینکـه خداونـد متعـال چـرا مظلـوم را یـاری می دهـد می فرمایـد 
»ایـن ازآن روسـت کـه خـدا حق اسـت و آنچـه به جـای او می خوانند باطـل، و این 

خداسـت کـه والا و بزرگ اسـت۱«. 
ایـن انحصـار حـق در خداونـد متعـال معـادل انحصـار ثبـوت در خداونـد نیـز 
اسـت. یعنـی خداونـد متعـال ثابـت بـه جمیـع جهـات بـوده و درنتیجـه وجـودی 
مطلـق اسـت کـه مقیـد به هیـچ قیـدی نمی شـوند. چنیـن وجـودی ضـروری بوده 
و عدمـش محـال اسـت )علامـه طباطبائـی ۱۳۷۴، ج۱۶: ۳۵۲(. خداونـد متعال 
تنهـا ذاتـی اسـت که بـه ذات خویش حق اسـت و درنتیجه تنها منشـأ حـق خداوند 
متعـال بـوده و هـر ذاتی بـرای حق بـودن نیازمنـد تکیه بـه ذات حق اسـت. لذا اگر 
آیـات ذکرشـده هـر چیـز سـوای حضـرت حـق را باطـل خواند بـه این معنا اسـت 
کـه سـوای حضرت حـق هیچ چیزی بـه نحو اسـتقلال حقیقـت نداشـته و درنتیجه 
باطـل هسـتند. در صورتـی از حـق بهره منـد می شـوند کـه بـه نفـس حـق کـه ذات 

باری تعالـی اسـت تکیـه داده باشـند.
پـس خداونـد متعـال نفـس حـق اسـت، ولـی ایـن حقانیـت به هیچ وجـه امـر 
پیچیـده ای نیسـت کـه ماننـد مجهـولات نیازمنـد کسـب علـم و معرفـت باشـد. 

هَ هُوَ الْعَلِی الْکَبِیرُ« نَّ اللَّ
َ
نَّ مَا یدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأ

َ
هَ هُوَ الْحَقُّ وَأ لِکَ بِأَنَّ اللَّ ۱ . حج/۲۲: »ذَٰ
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چراکـه »حـق به هیچ وجـه از وجـوه و بـه هیـچ تقدیـری از تقادیـر، سـترت و خفاء 
نـدارد و بدیهی تریـن بدیهیـات اسـت کـه جهل بـه آن تعلـق نمی گیرد، ولی بسـیار 
می شـود کـه یـک امـر بدیهـی مـورد غفلـت قـرار می گیـرد، پـس علـم بـه خـدای 
تعالـی معنایـش دانسـتن امـری مجهـول نیسـت، بلکـه معنایـش ارتفـاع غفلت از 
درک او اسـت«)علامه طباطبائـی ۱۳۷۴،ج۱۵: ۱۳۶(. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه 
حـق بـودن خداونـد متعـال در روز جـزا، جایـی کـه تمامـی حجاب ها گرفته شـده 
و پرده هـای غفلـت از مقابـل دیـدگان انسـان ها کنـار رود به وضوح درک می شـود؛ 
»آن روز خـدا جـزای واقعـی آن هـا را بی کم وکاسـت می دهنـد و می فهمنـد کـه 

خداونـد همان حق آشـکار اسـت1«. 
بـرای درک بهتـر وجـوه حقانیـت الهـی لازم اسـت به نسـبت حـق بـا مالکیت و 
فرمانروایـی الهـی نیـز توجه داشـت. در قـرآن کریم وعده هـای الهـی به عنوان حق 
معرفی شـده اند؛ »و کسـانی کـه ایمـان آورده و کارهـای شایسـته کردند، آن هـا را به 
بهشـت هایی کـه از پـای درختانـش نهرهـا جـاری اسـت، درمی آوریم که همیشـه 
در آن باشـند. وعـده ی خدا حق اسـت و چه کسـی از خدا راسـت گوتر اسـت؟۲«. 
امـا دلیـل اینکـه وعده هـای الهی، حق معرفـی می شـوند را می بایسـت در مالکیت 
الهـی جسـت؛ کمـا اینکـه قـرآن کریـم حقانیـت وعده هـای الهـی را منسـوب بـه 
گاه بـاش هر آنچه در آسـمان ها  مالـک بـودن خداونـد متعال کـرده و می فرمایـد »آ
و زمیـن اسـت از آنِ خداسـت. بدانیـد وعـده ی خـدا حـق اسـت، ولی بیشترشـان 

نمی داننـد۳«. 
بر این اسـاس تنها خداوند اسـت که مالک حقیقی تمامی هسـتی اسـت و لازمه 
مالکیـت تصـرف در مملـوک اسـت. لذا تنهـا خداوند متعال اسـت کـه دارای حق 
تصـرف در هسـتی اسـت و هیـچ عامـل دیگری حـق هیچ گونـه تصرف اسـتقلالی 
از جانـب خـود در هیچ یـک از اجزای هسـتی را نـدارد. تنهـا در صورتی انسـان، و 
اساسـاً هـر موجـودی، حـق تصـرف می یابنـد کـه مـأذون از ناحیـه مالـک حقیقی 

هَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِینُ« نَّ اللَّ
َ
یعْلَمُونَ أ هُ دِینَهُمُ الْحَقَّ وَ یهِمُ اللَّ 1 . نور/25: »یوْمَئِذٍ یوَفِّ

ا ۚ وَمَنْ  هِ حَقًّ بَدًا ۖ وَعْدَ اللَّ
َ
نْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا أ

َ
اتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأ الِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّ ذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ 2 . نساء/122: »وَالَّ

هِ قِیلًا« صْدَقُ مِنَ اللَّ
َ
أ

کْثَرَهُمْ لَا یعْلَمُونَ«
َ
کِنَّ أ هِ حَقٌّ وَلَٰ لَا إِنَّ وَعْدَ اللَّ

َ
رْضِ ۗ أ

َ
مَاوَاتِ وَالْأ هِ مَا فِی السَّ لَا إِنَّ لِلَّ

َ
۳ . یونس/۵۵: »أ
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باشـند. بـر ایـن اسـاس هرگونـه تصرف اسـتقلالی بـه معنـای مقابله با حق اسـت. 
حـال کـه خداونـد متعال تنهـا مالک حقیقی آسـمان ها و زمیـن بوده و تنها اوسـت 
کـه حـق دارد هـر فعلـی بر مملـوک خود جـاری کند، می تـوان نتیجه گرفـت وعده 
الهـی نیـز حق اسـت. چراکه هیـچ منصرف کننده ای نیسـت کـه بتوانـد خداوند را 
از فعـل خویـش بـازدارد. وعده هـای الهـی، مانند تمامـی افعال الهـی، ازآن جهت 
کـه نمایانگـر اعمـال تصـرف مالک حقیقـی در مملـوک خویش اسـت چیزی جز 

حق نیسـت.
اینکـه خداونـد متعـال بـه سـبب مالکیت حقیقـی خویش حـق هرگونـه تصرفی 
در مملـوک خـود را دارد بیـان دیگـری از ایـن نکتـه اسـت کـه خداوند متعـال تنها 
فرمانـروای حقیقـی اسـت. چـون خداونـد به تنهایـی مالـک اسـت و ازایـن رو تنها 
خداونـد اسـت کـه به نحو اسـتقلال حـق هرگونه تصرفـی در مملوک خـود را دارد، 
لـذا تنهـا خداوند اسـت کـه به نحو اسـتقلال بر سراسـر هسـتی فرمانروایی داشـته 
و فرمانـروای حـق اسـت. بـر ایـن اسـاس هیچ مخلوقـی به نحـو اسـتقلال از خود 
فرمانروایـی نـدارد، مگـر آنکـه مـأذون از ناحیه فرمانـروای حق باشـد. درنتیجه هر 
موجـودی کـه در هسـتی بـه نحـو اسـتقلال بـرای خـود حـق حکـم دادن و فرمـان 
دهـی قائـل باشـد در برابـر حق اسـتکبار ورزیده اسـت. » فرمان جز به دسـت خدا 
نیسـت کـه حق را بیـان می کنـد و او بهتریـن داوران اسـت۱«؛ بر این اسـاس مطلق 
حکـم، چـه احکامـی که در سـنخ امـور تکوینـی بـوده و در حقایق جاری هسـتند 
و چـه احکامـی که از سـنخ امـور تشـریعی بـوده و در اعتباریات جاری می شـوند، 
منحصـر در خداونـد متعـال بـوده و حضـرت حـق با این احـکام حق را در هسـتی 

می دهند. امتـداد 
ویژگیهایحق

بـر اسـاس آنچـه ذکر شـد روشـن می شـود که معنـای اساسـی که در حـق جای 
دارد ثبـات اسـت و ایـن ثبـات برآمـده از توحیـد اسـت. خداوند متعـال نفس حق 
بـوده و هـم اوسـت کـه حق محض اسـت و لـذا از وی صرفـاً حق صادر می شـود. 
سـوای خداونـد متعـال هیچ چیـزی حـق نیسـت، مگـر آنکـه بـه اذن الهـی از حق 

هِ ۖ یقُصُّ الْحَقَّ ۖ وَهُوَ خَیرُ الْفَاصِلِینَ« ۱ . انعام/۵۷: »إِنِ الْحُکْمُ إِلَاّ لِلَّ
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بهره منـد شـده اسـت. همچنیـن از ایـن حقیقـت توحیـدی می تـوان نتیجـه گرفت 
کـه هیـچ حقـی در تعـارض بـا حـق دیگـر قـرار نـدارد، چراکه وجـود الهـی از هر 
تعارضـی منـزه اسـت. در ادامـه بـه برخـی از ویژگی هـای برجسـته »حـق« کـه در 

قـرآن کریـم اشاره شـده اند پرداختـه می شـود.
معیارسنجش

متعـال  خداونـد  از  این گونـه  علیه السـلام  شـعیب  حضـرت  اعـراف  سـوره  در 
درخواسـت می کنـد کـه »بارالهـا! میـان مـا و قوممـان به حـق راه بگشـای و داوری 
کـن و تو بهتریـن داورانی۱«. در این آیه شـریفه داوری و راهگشـایی از اختلافات به 
»حق« نسـبت داده می شـود. بـرای پرداختن به آیاتی که حـق را به مثابه میزان در نظر 
گرفته انـد، لازم اسـت ابتـدا به معنای مـاده »فتح« پرداخـت. برای فتح بنـا به نحوه 
اسـتعمال معانـی متفاوتـی ذکـر می شـود. بااین وجـود عمدتـاً در معنـای گشـایش 
مورداسـتفاده قـرار گرفتـه و بـرای اشـاره بـه معنـای فیصله دادن بـه امری که تـوأم با 
دشـواری بـوده اسـت نیز اسـتفاده می شـود )راغـب اصفهانی،۱۳۶۹،جلـد۳: ۳(. 
مـاده »فتـح« در معنای داوری کـردن نیز مورداسـتفاده قرار می گیـرد. چراکه داوری 
زمانـی لازم می شـود کـه در امـری پیچیدگی و دشـواری پدید آمده و بـرای برطرف 

کـردن آن نیـاز بـه داوری جهـت فیصله دادن امر اسـت. 
قـرآن کریـم در سـوره سـبأ امـر می فرماینـد کـه »بگـو پروردگارمـان، ما و شـما 
را ]یکجـا[ جمـع می کنـد، سـپس میـان مـا به حـق داوری می کنـد و اوسـت داور 
دانـا۲«. در ایـن آیـات بـاء به کاررفتـه بـر سـر حـق بـاء آلـت بـوده و درواقـع حـق 
می شـود.  معرفـی  می پذیـرد  صـورت  آن  به وسـیله  داوری  کـه  ابـزاری  به عنـوان 
همچنیـن در دو آیـه دیگـر از سـوره اعـراف به لـزوم حکـم و داوری بر اسـاس حق 
اشـاره می شـود؛ »و از قـوم موسـی گروهـی هسـتند کـه به حـق هدایـت می کنند و 
بـدان داوری می نماینـد۳«، »و از کسـانی کـه بیافریدیـم گروهـی هسـتند که به حق 
هدایـت می کننـد و به حـق حکـم می دهنـد۴«. در ایـن آیـات نیـز حـق به عنـوان 
ابـزاری کـه مایـه هدایـت و همچنیـن وسـیله داوری اسـت معرفـی می شـود. در 
دو آیـه مذکـور بـرای اشـاره بـه داوری کـردن به وسـیله حـق از عبـارت »یَعْدِلُـونَ« 

نْتَ خَیرُ الْفَاتِحِینَ«
َ
بَینَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأ نَا افْتَحْ بَینَنَا وَ ۱ . اعراف/۸۹: »رَبَّ

احُ الْعَلِیمُ« نَا ثُمَّ یفْتَحُ بَینَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّ ۲ . سباء/۲۶: »قُلْ یجْمَعُ بَینَنَا رَبُّ
بِهِ یعْدِلُونَ« ةٌ یهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ مَّ

ُ
3 . اعراف/159: »وَمِنْ قَوْمِ مُوسَیٰ أ

بِهِ یعْدِلُونَ« ةٌ یهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ مَّ
ُ
نْ خَلَقْنَا أ ۴ . اعراف/ ۱۸۱: »وَمِمَّ
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اسـتفاده شـد. چنیـن اسـتفاده ای اشـعار بـه ایـن معنـا دارد که ایـن سـنخ از داوری 
مبتنـی بـر عدالـت نیز اسـت. 

در وضعیـت ابتدایـی حیـات دنیایـی انسـان به سـرعت دریافـت کـه بـرای تداوم 
حیـات بایـد بـه اسـتخدام گری متقابـل احتـرام گذاشـت تا امـکان ایجـاد جامعه و 
تـداوم اسـتفاده از آزادی هـا فراهم شـود. اینجـا بود کـه عدالت به عنـوان چارچوبی 
بـرای زندگـی اجتماعـی اعتبـار می شـود. عدالـت اعتبـار شـد تـا زندگـی جمعـی 
تـداوم داشـته و آزادی انسـان ها، کـه مقتضـای ذات آن هـا بـود، در اثـر سـودجویی 
عـده ای نابـود نشـود. پس برای رسـیدن بـه جامعـه متحدی که انسـان ها بـا احترام 
متقابـل بـه اسـتخدام گری یکدیگـر در بیشـترین سـطح آزادی ممکـن می تواننـد 
زیسـت کننـد بایـد عدالـت اعتبار شـده و احکام عادلانه حاکم شـود. حـال در چه 
صورتـی ایـن مهـم محقـق می شـود؟ از ایـن آیـات می تـوان دریافـت کـه اگـر این 
داوری به وسـیله حـق انجـام شـود، آنـگاه عدالـت در جامعـه جاری خواهد شـد. 
امـا مهم تریـن آیـه ای کـه به وضـوح حـق را معیـار سـنجش معرفی می کنـد آیه ۸ 
از سـوره مبارکـه اعـراف اسـت. خداونـد متعال در توصیـف قیامـت می فرماید »در 
آن روز]معیـارِ[ سـنجش، حـق اسـت؛ پـس هرکه اعمال وزن شـده اش سـنگین آید 
هـم ایشـان رسـتگاران اند۱«. ایـن آیه مشـخصاً اعلام می کنـد که هر عملـی با حق 
سـنجیده می شـود و حق آن سـنگ محکی اسـت کـه عیار اعمـال انسـانی را تعیین 
می کنـد. »بـه ایـن معنـا کـه هرقـدر عمـل مشـتمل بـر حق باشـد بـه همان انـدازه 
اعتبـار و ارزش دارد. و چـون اعمـال نیـک مشـتمل بـر حـق اسـت ازایـن رو دارای 
ثقـل اسـت. برعکـس عمل بـد ازآنجاکه مشـتمل بر چیـزی از حق نیسـت و باطل 
صرف اسـت لـذا دارای وزنی نیسـت« )علامه طباطبائـی ۱۳۷۴، ج۸: ۱۱(. بر این 
اسـاس هـر عمل انسـان به صـورت مجزا بـا حـق آن مـورد ارزیابی و سـنجش قرار 

گرفتـه و بـه میزانـی کـه از حـق بهره مند اسـت وزن یافتـه و پاداش داده می شـود.
الف.فطریبودن

یکـی از ابزارهایـی کـه قـرآن کریـم بـرای ارجاع انسـان بـه درون خـود و بازیابی 
فطـرت حجـاب گرفتـه انسـانی بـه کار می گیرد طـرح کردن امـور فطـری در قالب 

ئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ« ۱ . اعراف/8: » وَالْوَزْنُ یوْمَئِذٍ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِینُهُ فَأُولَٰ
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سـؤالاتی اسـت کـه پاسـخ آن هـا واضح و آشـکار اسـت. قـرآن کریم بـه این روش 
موقعیـت تأملـی خلـق می کنـد کـه انسـان متذکـر گشـته و ادراکات و گرایش هـای 
فطـری خویـش را بازیابـی کنـد. قـرآن کریـم از چنیـن سـیاقی در رابطه بـا حق نیز 
بهـره بـرده و می فرمایـد »بگـو: آیـا از معبودان شـما کسـی هسـت که به سـوی حق 
رهبـری کنـد؟ بگـو: خداسـت کـه به سـوی حق رهبـری می کنـد. پس آیا کسـی که 
به سـوی حـق رهبـری می کنـد سـزاوارتر اسـت مورد پیـروی قـرار گیرد یا کسـی که 
راه نمی یابـد مگـر آنکـه هدایتـش کننـد؟ شـما را چـه شـده اسـت، چگونـه داوری 

می کنیـد۱«. 
از ایـن آیـه می تـوان لـزوم پیـروی انسـان از حـق را به مثابـه یکـی از مرتکـزات 
فطـری دانسـت کـه عقـل بـه آن حکـم می کنـد. »پـس بـه حکم ارتـکاز فطـرت و 
عقـل بشـر حـق به طـور مطلـق و بـدون قیـد و شـرطی واجـب الاتبـاع اسـت. و به 
همیـن دلیـل کسـی هـم کـه انسـان را به سـوی حـق هدایـت می کنـد نیـز واجـب 
الاتبـاع اسـت« )علامـه طباطبائـی ۱۳۷۴، ج۱۰: ۷۹(. درنتیجـه واجب اسـت از 
هـادی بـه حـق تبعیـت کند تـا پیروی از حـق تحقـق یافته باشـد. از این آیه آشـکار 
اسـت کـه مخاطـب آن به صـورت پیش فـرض لزوم پیـروی از حـق را می دانـد. لذا 
آیـه می خواهـد مصـداق حـق را به انسـانی کـه راه را گم کرده اسـت یـادآوری کند. 
می خواهـد به صـورت مشـخص بگویـد پیـروی از خداونـد متعـال، کـه نفس حق 

اسـت، مصـداق اتـم پیـروی از حق اسـت. 
حـال توجـه به این نکتـه معنای آیـه ای را که در مقـام توصیف سـتمکارترین افراد 
اسـت را مشـخص می کنـد؛ آنجـا که قـرآن کریم می فرماید »و کیسـت سـتمکارتر 
از آنکـه بـر خـدا دروغ بنـدد یـا حـق را آنگاه کـه به سـویش آمـد تکذیب کنـد؟ آیا 
بـرای کافـران در جهنـم جایگاهـی نیسـت؟۲«. چنین فردی مسـتحق عذاب اسـت 
ازآن جهـت کـه فطرتـاً بـه لـزوم پیـروی از حـق صحـه می گـذارد و مصادیـق حـق 
نیـز خـود را بـه او عرضـه می کننـد، ولـی بااین وجـود از حـق روی گردان می شـود. 
چراکـه اینـان بـا علـم داشـتن نسـبت به حـق بـودن مصادیـق حـق از آن اعـراض 

نْ لَا  مَّ
َ
بَعَ أ نْ یتَّ

َ
حَقُّ أ

َ
فَمَنْ یهْدِی إِلَی الْحَقِّ أ

َ
هُ یهْدِی لِلْحَقِّ ۗ أ ۱ . یونس/35: » قُلْ هَلْ مِنْ شُرَکَائِکُمْ مَنْ یهْدِی إِلَی الْحَقِّ ۚ قُلِ اللَّ

نْ یهْدَیٰ ۖ فَمَا لَکُمْ کَیفَ تَحْکُمُونَ«
َ
ی إِلَاّ أ یهِدِّ

مَ مَثْوًی لِلْکَافِرِینَ« لَیسَ فِی جَهَنَّ
َ
ا جَاءَهُ ۚ أ بَ بِالْحَقِّ لَمَّ وْ کَذَّ

َ
هِ کَذِبًا أ نِ افْتَرَیٰ عَلَی اللَّ ظْلَمُ مِمَّ

َ
۲ . عنکبوت/ ۶۸: » وَمَنْ أ
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می کننـد. کمـا اینکـه بنـا بـه آیـات۷۰ و ۷۱ سـوره مبارکـه آل عمـران۱، اهـل کتاب 
درحالی کـه علـم داشـتند بـا حـق مقابلـه کـرده و آن را بـه باطـل می آمیختند.

ب.پایداریحقونابودشدنیبودنباطل
کیـدات قـرآن کریـم نشـان دادن باطـل به عنـوان نقطـه مقابـل حـق اسـت.  از تأ
قـرآن کریـم ایـن نسـبت را این چنیـن بـه تصویـر می کشـد: » از آسـمان آبـی فـرو 
فرسـتاد، پـس دره هـا و مسـیل ها بـه وسـعت خود جـاری شـدند، و سـیلاب، کف 
تـا زیـور  آتـش ذوب می کننـد  بـر  فلـزات[  ]از  ازآنچـه  و  برداشـت،  بالاآمـده ای 
و کالایـی سـازند]نیز[ ماننـد آن کفـی برمی آیـد. خداونـد حـق و باطـل را چنیـن 
مثـال می زنـد. امـا کـف بـه کنـار مـی رود، و آنچه مـردم را سـود می دهـد در زمین 
کید شـده  می مانـد۲«. در ایـن آیـه مهم تریـن ویژگـی حـق کـه همان ثبات اسـت تأ
و ازبین رفتنـی بـودن باطـل طـرح می شـود. نکتـه دیگـری کـه از ایـن مثال روشـن 
می شـود اینکـه باطـل هیـچ وجـودی از خـود نـدارد، بلکـه بـا سوارشـدن بـر حق 
حیـات می یابـد. »باطـل بـه طفیـل حـق پیـدا می شـود و بـا نیـروی حـق حرکـت 
می کنـد؛ یعنـی نیـرو مـال خـودش نیسـت، نیـرو اصالتـاً مـال حـق اسـت و باطل 
بـا نیـروی حـق حرکـت می کنـد« )مطهـری ۱۳۸۰: ۴۷(. باطل هیچ هسـتی ای از 
خـود نـدارد. چراکـه وجـود سراسـر از خداسـت و خـدا حـق مطلـق اسـت. یعنی 

ثبـوت بـه جمیـع الجهات اسـت. 
باطـل امری اسـت کـه انسـان آن را اعتبـار می کند. چراکـه امر باطـل ازآن جهت 
باطـل اسـت که انسـان نوعـی وجود بـرای آن در نظـر می گیـرد که با خـارج تطبیق 
ندارد)علامـه طباطبائـی ۱۳۷۴، ج۱۱: ۴۵۸(. بـه همین دلیل اسـت کـه آیات قرآن 
کریـم آن را »زهـوق« بـه معنـای نابود شـدنی معرفی کرده انـد. چراکه باطل اساسـاً 
هیـچ بهـره ای از جـود نـدارد. باطـل صرفـاً از بـه تلاطـم افتادن حـق سوءاسـتفاده 
کـرده و خـود را ظاهـر می کنـد. لـذا درصورتی کـه حـق در مقتضایی اسـتقرار بیابد 
باطـل فضایـی برای جـولان دادن نخواهـد یافت؛ ماننـد آبی که در زمیـن فرورفته و 

هْلَ الْکِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَکْتُمُونَ 
َ
نْتُمْ تَشْهَدُونَ*یا أ

َ
هِ وَأ هْلَ الْکِتَابِ لِمَ تَکْفُرُونَ بِآیاتِ اللَّ

َ
۱ . آل عمران/70و71: »یا أ

نْتُمْ تَعْلَمُونَ«
َ
الْحَقَّ وَأ

وْ مَتَاعٍ 
َ
ارِ ابْتِغَاءَ حِلْیةٍ أ ا یوقِدُونَ عَلَیهِ فِی النَّ یلُ زَبَدًا رَابِیا ۚ وَمِمَّ وْدِیةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّ

َ
مَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أ نْزَلَ مِنَ السَّ

َ
۲ . رعد/۱۷: »أ

هُ  رْضِ ۚ کَذَلِکَ یضْرِبُ اللَّ
َ
اسَ فَیمْکُثُ فِی الْأ ا مَا ینْفَعُ النَّ مَّ

َ
بَدُ فَیذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأ ا الزَّ هُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّ زَبَدٌ مِثْلُهُ ۚ کَذلِکَ یضْرِبُ اللَّ

مْثَالَ«
َ
الْأ
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تأثیراتـش بـرای مردم امتـداد می یابد، اما کـف روی آب، ازآن پس بـه صورتی نابود 
می شـود کـه گویـی هرگـز نبـوده اسـت. کمـا اینکـه در سـوره سـبأ خداونـد متعال 
می فرمایـد »حـق آمـد و باطـل نـه ایجـاد می کنـد و نـه برمی گردانـد۱«. یعنـی این 
حضـور حـق اسـت که موجب می شـود باطـل جایگاه خـود را ازدسـت داده، بی اثر 
شـده و به کلـی فرامـوش شـود. می توان نکات اساسـی در بـاب حق بـه مثابه عنصر 

محتوایـی مؤلفـه مـدار آزادی را اینگونـه خلاصه کرد:

نتیجهگیری
ــت  ــدی اس ــد قواع ــد نیازمن ــت یاب ــه آزادی دس ــا ب ــان در دنی ــه انس ــرای اینک ب
ــداوم زندگــی اجتماعــی  ــه ت ــرده و زمین ــان ب ــات را از می کــه تزاحمــات و اختلاف
ــت  ــه ماهی ــت ک ــن اس ــث آزادی ای ــدی در بح ــه کلی ــس نقط ــد. پ ــم کن را فراه
ــخ  ــت یافت؟ پاس ــا دس ــه آن ه ــوان ب ــه می ت ــت و چگون ــدی چیس ــن قواع چنی
ــدار آزادی را در  ــه م ــوای مؤلف ــه محت ــت ک ــری اس ــان عنص ــؤال هم ــن س ــه ای ب
ــداری  ــق آن م ــد، ح ــر ش ــه ذک ــاس آنچ ــر اس ــد. ب ــکل می ده ــم ش ــرآن کری ق
ــن قواعــد زیســت انســانی، نظــم را در جامعــه ایجــاد کــرده  ــا تعیی اســت کــه ب
ــزاران  ــد. کارگ ــم می کن ــه آزادی را فراه ــان ب ــت یابی انس ــرای دس ــرط لازم ب و ش
ــدی  ــکان بهره من ــه، ام ــق در جامع ــتقرار ح ــرح و اس ــت ط ــلاش جه ــا ت آزادی ب
انســان ها از آزادی هــای برحــق خویــش را مهیــا می کنــد. ازآن جهــت کــه صرفــاً 
حــق معیــار ســنجش عقایــد و اعمــال اســت، تنهــا حــق می توانــد بــه داوری در 

1 . سباء/49: » جَاءَ الْحَقُّ وَمَا یبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا یعِیدُ«
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بــاب اختلافــات شــکل گرفتــه میــان انســان ها پرداختــه و بــه مقابلــه بــا هرگونــه 
ــت در  ــه عدال ــت ک ــق اس ــن ح ــرار گرفت ــور ق ــا مح ــا ب ــردازد. تنه ــتبداد بپ از اس
ــانی  ــاون انس ــا تع ــوأم ب ــی ت ــت اجتماع ــتقراریافته و زیس ــانی اس ــه انس جامع

امکان پذیرمی شــود. 
چنیــن قابلیتــی بــدان دلیــل اســت کــه حــق از خداونــد متعــال نشــئت گرفتــه 
لــذا در آن ثبــات امــری جــاری و دائمــی اســت. درواقــع خداونــد متعــال نفــس 
حــق اســت و چــون هــم اوســت کــه مالــک حقیقــی تمــام هســتی اســت، صرفــاً 
او اســت کــه می توانــد بــرای زیســت انســان قواعــد بــر حــق را طرح ریــزی کنــد؛ 
ــد متعــال تصــرف در مملــوک خویــش  ــرا از شــئون مالکیــت حقیقــی خداون زی
ــرای  ــق ب ــرح ح ــام ط ــه در مق ــت ک ــال اس ــد متع ــاً خداون ــس صرف ــت. پ اس
شــکل دهی بــه زندگــی انســانی اســت. لــذا اگــر موجــودی بــه نحــو اســتقلال، 
بــدون اینکــه مــأذون از خداونــد متعــال باشــد، بخواهــد قواعــد زیســت انســانی 
ــد  ــرض خداون ــود را در ع ــده و خ ــتکبار ورزی ــق اس ــر ح ــد در براب ــرح کن را ط

متعــال پنداشــته اســت. 
ــه  ــای مقابل ــداری اقتض ــت، حق م ــال اس ــد متع ــق خداون ــأ ح ــه منش ازآنجاک
ــل  ــی در ذی ــر عامل ــدن ه ــرح ش ــب ط ــته و موج ــتکبار را داش ــه اس ــا هرگون ب
ــی  ــر عامل ــاً ه ــان، و اساس ــه انس ــود. درنتیج ــی می ش ــت اله ــت و مالکی حاکمی
ســوای خداونــد متعــال، الزامــاً بــه نحــو تبعــی دارای حــق حاکمیــت و مالکیــت 
می شــود. درنتیجــه درصورتی کــه در جامعــه ای حــق، مــدار اصلــی تعییــن 
ــت  ــا حقیق ــه در آن مقتض ــرد ک ــا ک ــوان ادع ــد، می ت ــا باش ــا و ناآزادی ه آزادی ه
آزادی در حــال طلــوع اســت. بنابرایــن بــرای دســتیابی انســان بــه آزادی لاجــرم 

ــود.  ــم ش ــق حاک ــانی ح ــه انس ــت در جامع می بایس
جهــت  آن  از  خواســت مدار  آزادی هــای  می شــود  روشــن  براین اســاس 
ــال  ــد متع ــرض خداون ــتقلال و در ع ــو اس ــه نح ــانی ب ــت انس ــرای خواس ــه ب ک
ــه و  ــه جامع ــانی ب ــم انس ــای نظ ــت اعط ــت قابلی ــوند در نهای ــل می ش ــأن قائ ش
ــا  ــا ب ــدارد. آنه ــق را ن ــای برح ــان از آزادی ه ــدی انس ــرای بهره من ــازی ب زمینه س
ــتیفا  ــد اس ــم را می توانن ــنخی از نظ ــا س ــر تنه ــتخدام گر بش ــرت اس ــر فط ــه ب تکی
ــل  ــر عق ــز اگ ــدار نی ــی دارد. آزادی عقل م ــتبدادی و حیوان ــی اس ــه ماهیت ــد ک کنن
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انســان را بــه مثابــه امــری کــه مســتقل از خداونــد متعــال دارای شــأن تدبیــر اســت 
بنگــرد، آن نیــز در نهایــت چیــزی نیســت جــز اســتکبار ورزیــدن در برابــر خداونــد 
ــد متعــال  ــاً منحصــر در خداون ــن حــق اســت. چــرا کــه حــق صرف متعــال کــه عی
ــو  ــه نح ــال و ب ــد متع ــارغ از خداون ــود را ف ــد خ ــر بخواه ــزی اگ ــت و هرچی اس
ــده و  ــتکبار ورزی ــق اس ــق مطل ــر ح ــت در براب ــد، در حقیق ــق درک کن ــتقلال ح اس
از آن انحــراف یافتــه اســت. مســلماً امــری کــه در تعــارض بــا حــق قــرار دارد هرگــز 
ــه  ــرده و زمین ــه ک ــه اقام ــتبداد را در جامع ــاری از اس ــانی و ع ــم انس ــد نظ نمی توان

ــم آورد.   ــش را فراه ــق خوی ــای برح ــان ها از آزادی ه ــدی انس بهره من
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